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رفتــار برخي از والدين با معلمان فرزند خود دوســتانه و حمايتي 
است. آن‌ها مشتاقانه و با همكاري نزديك با معلم تلاش مي‌كنند از 
كيفيت آموزش‌و‌پرورش فرزندشان مطمئن شوند. در مقابل، دستة 
ديگــري از والدين، با معلم فرزند خود مشــكل دارند و به او احترام 
نمي‌گذارند. دليل اين امر چيســت؟ در پاسخ بايد گفت، در گذشته 
والدين دو برداشــت متفاوت از مقام و موقعيت معلم داشــتند. در 
برداشــت اول، به دليل موفقيت معلمان در شغل خود و برخورداري 
از بالاترين ســطح تحصيلات در بين افراد جامعه، آنان مورد احترام 
والدين و همواره در حال يادگيري بودند. در برداشت دوم، از ديدگاه 
والدين، برخي از معلمان صادقانه كار نمي‌كردند و در مقابل احترام 

كافي هم دريافت نمي‌كردند. 
اما امروزه سطح تحصيلات بيشــتر معلمان همانند اكثريت افراد 
جامعه است، زيرا بيشتر افراد جامعه به سمت تحصيلات عالي گرايش 
دارند. ديگر معلمان از نظر تحصيلات  خود نســبت به سايران برتر 
نيستند، بلكه تا حدي هم با چشم كهتري به آن‌‌ها نگاه مي‌شود. اين 
تصور وجود دارد كه گرچه آن‌ها از هشت صبح تا پنج‌ بعد‌ازظهر در 
مدرسه و كلاس درس حضور دارند، اما در عمل كاري انجام نمي‌دهند 

و به‌طور مرتب به دلايل متفاوت در تعطيلات به‌سر مي‌برند. 
دليــل ديگري كه امروزه مقام معلمان در بين اولياي دانش‌آموزان 
مانند گذشته نيست، آن است كه اوليا درك و باور درستي از كار معلمان 
در كلاس درس ندارند. هر يك از والدين فكر مي‌كند رويه‌ي آموزش 
و تدريس معلم فرزندش همانند دوران تحصيلي خود اوست. به‌طور 
كلي، تدريس در كلاس درس كار شاقي نيست و هر كسي مي‌تواند اين 
كار را انجام دهد. در طول پنج روز در هفته و شش ساعت كار روزانه، 
معلم فقط مدت زمان كوتاهي را حــرف مي‌زند، براي دانش‌آموزان 
تكليف تعيين مي‌كند و بعد هم به خانة خود برمي‌گردد. اين كار آساني 
است. تهيه و داشتن طرح درس، اداره كردن كلاس و دانش‌آموزان  و 
مشكلات دانش‌آموزان در يادگيري  اصلًا مهم نيست و معلمان نسبت 
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برداشت دو سويه
 از جايگاه معلمان

 در بين والدين

بــه تعليم‌و‌تربيــت 
دانش‌آموزان، كارهاي اجرايي كلاس درس و 
ايمني مدرسه بي‌خيال‌اند. اين دسته از والدين تصور مي‌كنند معلمان 
همه چيز را يك شوخي فرض كرده‌اند. البته اگر والدين مجبور بودند 
براي چند هفته بــه 30 دانش‌آموز يك كلاس با توانايي‌هاي فردي 
متفاوت درس بدهند، ديدگاه آن‌ها تغيير مي‌كرد، اما متأسفانه امكان 

اين كار فراهم نيست. 
يكي ديگر از دلايلي كه معلمان نسبت به گذشته احترام كمتري 
بين والدين دارند، سياســت حاكم بر جامعه اســت. قبل از رشــد 
اين‌چنين جمعيت، آموزش‌و‌پرورش به لحاظ سياســي عقب مانده 
بود. گرچه اعضاي هيئت امناي مدرســه را اوليا و اعضاي جامعه‌ي 
محلي انتخــاب مي‌كردند، اما تعداد كمي از مــردم درباره‌ي آن‌ها 
اطلاعات داشتند و نسبت به شناخت آنان كنجكاو و علاقه‌مند هم 
نبودند. سياســت‌مداران ســطوح بالاي دولت نيز علاقه‌ي كمي به 
آموزش‌‌و‌پرورش نشان مي‌دادند، اما براي متولدين سال‌هاي 1947 و 
1967 همه چيز تغيير كرد و سياستمداران دريافتند آموزش‌و‌پرورش 

مسئله‌ي داغ روز است. 
وقتي يك وزير اعلام مي‌كند مي‌خواهد وزير آموزش‌و‌پرورش شود، 
او مسئوليت دارد در كار نظام آموزش‌و‌پرورش درگير شود. اين باعث 
مي‌شــود او برنامه‌هاي درسي و حتي درس‌هاي روزانه را به مدارس 
و معلمان ديكته كند. در نتيجه، به نيازهاي دانش‌آموزان بي‌توجهي 
مي‌شــود. بيشــتر از اين ديدگاه تمامي وزراي آموزش‌و‌پرورش در 

نظريه‌پردازي و ايده‌دهي صاحب‌‌نظرند، اما تجربه‌ي واقعي ندارند. 
بدتر از همه آنكه تصور مي‌شود ريشه‌ي همه‌ي مشكلات به نظام 
آموزشــي برمي‌گردد و نمايندگان جامعه از آن به‌عنوان سپر بلاي 
خود اســتفاده مي‌كنند. در اين ميان، معلمان بيشتر از ساير عوامل 
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دســت‌اندركار نظام آموزشــي مورد هدف قرار مي‌گيرند و آنچه در 
كلاس خــود انجام مي‌دهند، مورد بي‌توجهي قــرار مي‌گيرد. براي 
سياســت‌مداران راحت‌تر اســت كه معلمان را تنبــل و منبع تمام 
مشكلات نظام آموزشي بدانند. آن‌ها مخصوصاً اين دعوا را با معلمان 
راه مي‌اندازند تا در بازي سياســي خود امتياز كســب كنند و نشان 

دهند چقدر پرتلاش و پي‌گير هستند. 
نكتــه‌ي بعدي تغيير در نگرش والدين اســت. در گذشــته، اگر 
دانش‌آموزي كار نادرســتي در كلاس انجام مي‌داد و مشكلي ايجاد 
مي‌كــرد، نه‌تنها معلم و مديــر، بلكه والدين در منــزل او را تنبيه 
مي‌كردند. امــروزه والدين اين مفروضــه را دارند كه حق با كودك 
آن‌هاست و معلم اشتباه مي‌كند. بنابراين، به معلم حمله مي‌كنند، 

معلمي كه قصد منضبط كردن دانش‌آموزان را داشته است. 
دلايل اين موضوع بســيار پيچيده‌اند. اولًا: والدين هميشه كمبود 
زمــان دارند و غالباً پدر و مادر هر دو بيرون از خانه كار مي‌كنند. يا 
حتي مادر سرپرست خانوار است و گاهي مجبور است دو يا سه شيفت 
كار كنــد تا بتواند زندگي را اداره كند. در نتيجه، اين گروه از والدين 
معمولًا خسته، هراســان و مضطرب‌اند. مدام خشم خود را سركوب 
مي‌كنند و صبر كافي براي درك وضعيت تحصيلي فرزندشان ندارند. 
در واقع، بخشــي از رفتار غلو‌آميز آنان به خاطر احساس گناهشان 
اســت. آنان زمان كافي را با فرزند خود ســپري نمي‌كنند و سعي 
مي‌كنند آن را از طريق والد خوبي بودن جبران كنند. اين امر احتمالًا 

منجر مي‌‌شود دانش‌آموز فكر كند معلم او فرد بدي است. 
ديگر آنكه: برخــي از كودكان براي والدين خــود به مثابه گوهر 
هســتند. والدين آن‌ها را به‌عنوان ملــك و تعلقات خود، مانند يك 
ماشين پرزرق و برق،‌ مي‌بينند. بنابراين، اجازه نمي‌‌دهند ديگران به 
فرزندشــان چيزي بگويند. مسئله زماني وخيم‌تر مي‌شود كه معلم 
رفتار بدي با كودكشــان داشته باشد؛ كســي كه جلوة كوچكي از 
شخصيت و ويژگي‌هاي برجسته‌ي ژنتيكي آن‌هاست. اين امر منجر 
مي‌شود والدين براي منضبط كردن فرزند خود فرصت كافي نداشته 
باشــند.  نكته‌ي ديگر آن است كه والدين غالباً خود فرزنداني لوس 
براي والدينشان بوده‌اند و هميشه به دلخواه خود رفتار كرده‌اند. آن‌ها 
جهان را در خدمت راحتي و رفاه خود مي‌بينند. اين افراد گســتاخ 
متأسفانه معلمان را مســتخدم خود مي‌بينند كه تنها وظيفه‌شان 
نگهــداري از فرزند آن‌هاســت. حالا در كنار مســئوليت نگهداري، 
چيزي هم درس مي‌دهد. اين دسته از والدين غالباً معلم را به خاطر 

بد‌رفتاري و بي‌‌نظمي متهم مي‌كنند و فراموش مي‌كنند كه تربيت 
فرزندشان مسئوليت خودشان است. 

در كنار موارد ذكر شده، نظام امروزي جامعه نيز عليه معلمان است. 
در دو نســل پيش، انضباط به معني تحقير كردن، فرستادن كودك 
به گوشــه‌اي از كلاس، روي دســت او با خط‌كش زدن يا فرستادن 
به دفتر براي تنبيه توسط مدير فرض مي‌شد. اما امروزه معلمان در 
مورد مســائل انضباطي دانش‌آموزان خــود قدرتي ندارند و حتي از 
عواقب سرزنش كوچكي مانند مشاجره‌ي شفاهي والدين خشمگين 
با خود، حمله‌ي فيزيكي از سوي والدين يا دانش‌آموز، پيگيري قانوني 
و درخواســت غرامت براي توهين كردن مي‌ترسند، زيرا ريسك آن 
بالاست. اين نشــان مي‌دهد، انگيزة منضبط كردن دانش‌آموزان در 
معلمان صفر است و معلمان ضعيف، غير مصمم و در انجام وظايف 
خود كم‌كوش هستند. اما ســؤال آن است كه اين مسئله در آينده 
چگونه خواهد بود؟ زيرا به احتمال، نســل آينده با تأخير بيشتري 
تشــكيل خانواده مي‌دهد و زنان در ســنين بالاتر از 30 تا 40 سال 
صاحب فرزند مي‌شوند. اين جريان فرزندان كمتر و كمتري را در پي 
خواهد داشت و خود‌به‌خود اين فرزندان براي خانواده‌هايشان بسيار 

قيمتي و باارزش‌تر مي‌شوند. 
نكته‌ي بعدي اين اســت كه همان‌طور كه تقاضا براي درخواست 
شــغل افزايش مي‌يابد، آموزش‌و‌پرورش به‌عنــوان نياز نه به‌عنوان 
موفقيت، ديده مي‌شــود و ارزش آن در چشم مردم كاهش مي‌يابد؛ 
به‌خصوص بين افرادي كه تحصيلات دانشــگاهي ندارند. در چنين 
شــرايطي، نمي‌توان از مردم انتظار داشت در چنين محيط رقابتي 
صبر بيشــتري داشته باشند و مسائل موجود در مدارس را بپذيرند. 
والدين فــردا به احتمال زياد صبر كمتري دارند. كمتر به مســائل 
مرتبط با كودكان علاقه‌مند‌ند و به‌طور كلي والدين بدي خواهند بود. 
همه‌ي اين‌ها به نظر ترسناك مي‌رسند. از اين‌رو لازم است، مدرسه و 
معلمان دستور‌العمل‌هايي مرتبط با رفتار قابل قبول ارائه دهند و در 
آن تبعات انضباطي رفتار غيرقابل قبول را بيان كنند و والدين را ملزم 
به رعايت آن‌ها كنند و از والدين درخواست كنند موارد بيان شده در 

دستور‌العمل‌ را تأييد كنند. 
نكته‌ي مهم ديگر آن است كه كار معلم براي موفقيت جامعه خيلي 
حياتي اســت؛ چه والدين آن را تأييد كننــد و چه نه. معلمان بايد 
بيشترين رضايت را از موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان ببرند؛ حتي اگر 

جامعه يا والدين فرصت قدرداني از آن‌‌ها را نداشته باشند.  
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